
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » کفایة الاصول » كفایة الاصول جلد دوم »

در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۷۵

امارات
جلسه 44 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و اورد عليه أولا بأنّ العلم الإجمال حاصل بوجود الأجزاء والشّرائط بين جميع الأخبار».

خلاصه بیان مرحوم صاحب وافیه

مطرح شد که قطع داریم به اینه تالیف تا روز قیامت ثابت و مستمر است و قطع داریم که اجزاء وشرایط را قرآن و روایات
متواتره بیان نرده است و اخبار احاد ظن حامل این شروط است و اگر بخواهیم این روایات ظن را کنار بذاریم، تنها باید به

عنوان عبادت اخذ شود و لازمه آن تعطیل و خروج صلاة از صلاتیت است؛ لذا باید به خبر واحد ظن عمل نمود.

اشال مرحوم آخوند

سه ایراد را مرحوم آخوند مطرح میند:

اشال اول

مرحوم شیخ ایراد نقض به صاحب وافیه م کنند:

مرحوم شیخ م فرمایند چرا دائره علم را خصوص روایات م دانید که به ما رسیده است و رد ظاهری نسبت به آن وجود
که به ما نرسیده است این اجزاء و شرایط نیز وجود دارد؛ چرا علم اجمال اوسع است و در روایات ه این علم اجمالندارد؟ بل

را منحصر به اخبار واصله و مورد عمل م دانید؟

اشال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند پاسخ را مطرح م کند: بنابر فرمایش شما دو علم اجمال داریم ی وسیع است که احام شرع است که در
اول منحل م واصله و غیر واصله است، یا صغیر است که در خصوص روایات واصله است؛ واضح است که علم اجمال

شود و باید طبق علم اجمال دوم که اخبار واصله است حتیاط نمود و اخبار واصله حجت م شود.

البته در انتها مرحوم آخوند م فرمایند: مر اینه ادعا کنیم روایات معموله در کتب معتمده کاف به شرایط و خصوصیات
نیست؛ باید در تمام روایات احتیاط کرد و علم اجمال به کل روایات است و در تمام آنها باید احتیاط نمود.
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اشال دوم

مرحوم شیخ اشال کردند که بنابر این استدلال تنها روایات مثبت شرط و مانع حجت است، اما روایت ناف دیر حجت نیست؛
مرحوم آخوند این اشال را م پذیرند.

اشال سوم

این اشال را در دلیل اول نیز بیان کردند که اثبات حجیت به احتیاط ارزش ندارد، چراکه نم تواند در مقابل عمومات و
اطلاقات بایستد و آنها را تقیید و تخصیص بزند، تنها لزوم احتیاط را اثبات م کند و صرف جری عمل است.

توضیح عبارت

«و اورد عليه»، ايراد کننده مرحوم شيخ انصاري است؛ اولا ايراد اول را شيخ وارد کرده «بأنّ العلم الإجمال حاصل بوجود
نسبت به وجود اجزا و شرائط در بين جميع اخبار حاصل است، يعن الأخبار»، علم اجمال الأجزاء والشرائط بين جمع

«لاخصوص الأخبار المشروط بما ذکره»، نه در خصوص اخبار مشروطه به آنچه که صاحب وافيه ذکر کرد. صاحب وافيه
براي اخبار دوتا يا سه تا شرط بيان کرد.

از فقها به آن خبر عمل کرده باشند. 3ـ معارض يا ي 1ـ در کتب معتمده آمده باشد آن روايت مثل کتب اربعه اماميه. 2ـ جمع
رد روشن نداشته باشد. اين سه خصوصيت را آورد. مرحوم شيخ مفرمايد: دائره علم اجمال نسبت به همه اخبار است. ما

علم اجمال به وجود اجزا و شرائط در ميان همه اخبار داريم نه خصوص اين روايات. حال که علم اجمال داريم مگوييم در
ميان اخبار، چه اخباري که در کتب اربعه و غير آن آمده باشد، اين اجزاء و شرائط وجود دارند، چه بايد بنيم؟ مفرمايند: دو
راه داريم: ي خبر اين است که احتياط کنيم و هر خبري که دلالت کند بر جزئيت ي جزء يا شرطيت ي شرط، به آن عمل

کنيم. حالا در راه اول اعم از اينه ما نسبت به آن خبر ظن به صدور او پيدا کنيم يا ننيم.

راه دوم اين است که بياييم احتياط کنيم و به اخباري که جزئيت و شرطيت ي شرط را براي ما بيان م‌کنند، اگر ظن به
صدورش پيدا کرديم، چون حال که علم نداريم ي درجه بياييم پائينتر، ظن به صدور پيدا کرديم به آن روايات عمل کنيم.

«فاللازم حينئذٍ»، عبارت که مرحوم آخوند در اينجا نقل مکند، عبارت درست نيست عبارت که خود شيخ هم در رسائل دارد،
اين است که الان مخوانيم. «إما الإحتياط والعمل بل ما دل عل جزئية شء أو شرطية»، احتياط کنيد و عمل کنيم (به جاي

او، واو باشد) عمل کنيم به هر چيزي که دلالت بر جزئيت يا شرطيت هر چيزي دارد.

«وإما العمل»، (اين را دير کتابهاي ما ندارد. حالا نمدانم طبع جامعه دارد يا نه؟ طبع آل البيت در حاشيهاش دارد.) «بل خبرٍ
ظُن صدوره مما دل عل الجزئية أو الشرطية»، يا عمل کنيم به هر خبري که ظن به صدور آن خبر داريم. از اخباري که دلالت بر
جزئيت يا شرطيت دارد فرقش با قبل اين است که در صورت قبل مگوييم به هر خبري عمل کنيم. چه ظن به صدور آن خبر

بنيم چه ظن به صدور پيدا ننيم؛ اما در صورت دوم مگوييم نه، حالائ که ما گير کرديم علم به صدور اين روايات نداريم،
ي درجه تنزل کنيم بوييم آن روايت که ظن به صدورش از امام عليه السلام داريم، بايد به آن روايت عمل کرد.

مرحوم آخوند اين جواب مرحوم شيخ را رد م‌کنند. «قلت، يمن أن يقال إنّ العلم الإجمال»، اين علم اجمال که شما فرموديد
«وإن کان حاصلا بين جميع الأخبار»، اين علم اجمال بين همه روايات موجود است يعن دائره علم اجمال همين است که

مرحوم شيخ انصاري فرموديد. و ما اسمش را مگذاريم علم اجمال کبير «إلا أنّ العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم» علم به



وجود اخباري که صادر شده از معصومين «بقدر الفاية بين تل الطائفة»، تل الطائفه يعن اين اخبار و شرائط که صاحب
وافيه فرمود؛ اخباري که هم در کتب معتمده آمده و جمع از فقها به آن عمل کردند و ردي هم ندارد.

«بقدر الفاية» بين اين طائفه يا «علم بإعتبار طائفة کذل»، يعن علم داريم به اعتبار طائفه اينچنين، يعن طائفهاي که بقدر
الفايه است «کذل»، يعن باز بقدر الفايه است «بين الأخبار»، بينها يعن بين الأخبار. ما همين مقدار در علم اجمال دوم

مگوييم که علم داريم به وجود ي اخباري که به اندازه کفايت آن شرائط و خصوصيات را براي ما بيان مکند يا علم به اعتبار
طائفهاي که به اندازه کفايت هست اين «يوجب انحلال ذاک العلم الإجمال»، موجب انحلال آن علم اجمال کبير مشود.

در صورت دوم مگوييم علم داريم «علم به اعتبار طائفة کذل»، يعن طائفهاي که به اندازه قدر کفايت بيان کرده شرائط و
اجزاء را، در صورت اول م‌گوييم به وجود ي اخباري بين اين طائفه علم داريم. يعن اينه مگوييم الان فرض کنيد اين

طائفهاي که صاحب وافيه آمد ذکر کرد مثال عددي را ذکر کنيم مگوييم اين اخباري که در کتب معتمده آمده جمع از فقها هم
به آن عمل کرده باشند ده هزار روايت بشود. مگوييم در بين اين ده هزار روايت، آن روايات که مآيد شرائط و اينها را ذکر

مکند، به اندازه کفايت نسبت به آن دائره علم اجمال به قدر الفايه هست.

يعن علم داريم در بين اين ده هزارتا به اندازهاي که نياز به روايت داريم شرائط داريم. به اندازهاي که نياز به شرائط داريم در بين
اين طائفه ما روايت داريم. اين صورت اول بود.

«إلا أنّ العلم بوجود اخبار الصادرة» از معصومين «بقدر الفايه»، به وجود اين اخبار، «بين تل الطائفة»، يعن اين طائفه که
در کتب معتمده و جمع از اصحاب هم عمل بند اين را بيريد ده هزار، بوييد در اين ده هزارتا علم داريم که روايات که بيايد

به اندازه کفايت شرائط را بيان کند هست در نتيجه اگر در همين طائفه ما احتياط کنيم کاف است.

ما اگر گفتيم که اين طائفه علم داريم اخباري که براي ما لازم است شرائط و خصوصيات را بويد در بين اينها هست در نتيجه
اگر در بين همين طائفه را ما احتياط کنيم کفايت مکند؛ اما متعلق علم، ي سري از اخبار است يعن قطعاً در بين اين ده هزار

اخباري از معصومين صادر شده که اين شرائط را بيان کردند؛ اما صورت دوم «أو العلم بإعتبار طائفه کذل روایت، ي
بينها»، يعن علم به اعتبار طائفهاي که به قدر کفايت است بينها، يعن بين جميع الاخبار، يعن ما مگوييم که بين آن اخباري که

در دائره علم اجمال کبير بود ما مدانيم طائفهاي که به قدر کفايت باشد، آن طائفه که اخبار و شرائط و خصوصيات را براي
ما بيان م کند، در بينشان وجود دارد و آن طائفه همان است که صاحب وافيه آمده ذکر کرده است.

به عبارت اخري، هم متعلق و هم دائره فرق دارد، در صورت دوم مگوييم که طائفه به قدر کفايه بين جميع الاخبار، اما در
صورت اول مگوييم که بين اخباري شرائط را ذکر کرده است، «بين تل الطائفة». يعن کل طائفه کفايت مکند طائفة

کذل، يعن علم داريم که آن طائفهاي که به اندازه کفايت هست آن در بين همين اخبار معتمده و در کتب معتمده آمده است،
يعن اين طائفه با اين خصوصيات که صاحب وافيه ذکر کرده است، اين به اندازه کفايت از آن شرائط هست و اين بين جميع

الاخبار هست. در نتيجه در غير از اين طائفه ما علم اجمال دير به درد نمخورد.

«يوجب انحلال»، اگر غير اين باشد  غير قدر کفايه مشود. قدر الفايه صفت براي طائفه بود. اين خارج از طرف علم م شود
يعن از اطراف علم اجمال خارج مشود، «کما مرت إليه بإشارة ف تقريب الوجه الأول»، در بيان وجه اول دليل عقل اشاره

به چنين بيان گذشت. بعد مرحوم آخوند مگويد مر اينه استاد ما بيايد بويد نه. ببينيد اين علم را شما از کجا آورديد که اين
مقدار کاف است؟ « اللهم إلا أن يمنع عن ذل»، يمن عن ذل، يعن آن اخباري که شرائط را ذکر بند، به قدر کفايت بوييم

در بين اين طائفه موجود است.



يمنَع، بيانش اين است «والدُّع عدم الفايه فيما علم بصدوره أو اعتبار»، ادعا شود عدم کفايت در آنچه که علم به صدور يا
اعتبارش داريم، بوييم آن مقداري که معلوم الصدور يا معلوم الاعتبار است، در اين مقدار. يعن اين مقدار به اندازهاي نيست

که همه شرائط و خصوصيات را بيان کند. «أو ادع العلم بصدور اخبار الاخر بين غيرها»، ادعا کنيم علم به صدور اين اخبار
دير بين غير اين طائفه. يعن مرحوم شيخ انصاري متواند ي از اين دو کار را کند:

1.      ادعا کند اين مقداري که براي ما معلوم الاعتبار يا معلوم الصدور است، اين مقدار به اندازه آن کفايت شرائط و
خصوصيات نيست.

2.      يا از آن طرف ي کس بويد ک گفته فقط علم صدور منحصر به اين طائفه است غير اين طائفه از اخبار دير ما
ممن است ادعا کنيم که علم به صدورش داريم. يعن ممن است کس ادعا کند که ما خبري داريم در کتب معتمده اماميه

نيامده اصحاب هم به آن عمل نردند، مع ذل علم به صدور آن اخبار داريم.

ممن است چنين ادعائ بشود با اللّهم إلا موافق مشود. «اللّهم إلا يعن ي حرف بزنيم که شيخ موافق بشود بعد فتأمل. فتأمل
وييد که اخبار و اين همه رواياتکه شما ب توانيم اين ادعائل همين است که نه، ما نموجه فتأم را هم مختلف معنا کردند ي

که، آخر کتب اربعه که ي دوتا روايت نيست.

الان تمام شرائط و خصوصيات که ما براي نماز و روزه و زکات و اينها مخواهيم ما باشيم و کتب اربعه براي ما کاف است
اينه کس بيايد ادعا کند اين روايات يعن اين طائفه کفايت نمکند اين ادعاي عدم الفايه ي ادعاي خيل بعيدي است. اين

ي وجه فتأمل ي وجه هم کفاية الاصول بيان کردند خودتان آن را مراجعه بفرماييد. وثانياً، تا اينجا اشال اول بود.

اشال دوم، «بأنّ قضيته»، يعن مقتضاي اين وجه عقل دوم «إنّما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية»، عمل به
اخباري که مثبت جزئيت يا مثبت شرطيت است. «دون الاخبار النافية لهما»، اخباري که جزئيت و شرطيت را نقد مکند ، آنها
دير حجيتشان با اين دليل ثابت نمشود. در دليل عقل بايد دليل خود عقل باشد، دير عدم قول به فصل و اجماع مرکب دير

دليل ديري مشود. خود دليل عقل بايد بيايد همه اخبار را حجت کند. دليل عقل محض فقط اينجا اخبار مثبته، خبري که
مآيد مگويد «سوره جزء للصلاة»، «استقبال شرطٌ للصلاة»، اينها را حجت مکند.

کنيم چرا؟ چون قوام اين دليل به اين بود که ما علم اجمالان شرط نيست به آن دليل آن را حجت نمگويد که اباحه ماما م
داريم به ي سري از اجزاء و شرائط که در حقايق اين اشياء دخالت دارد، بطوري که اگر از آنها بيريم، اينها دير حقيقت

خودشان را از دست مدهند. و اين اجزاء از اجزاء و شرائط مثبته است اجزاء و شرائط نافيه دير اين اثر را ندارد.

آنچه که حقيقت صلاة به آن تقوم دارد، آن جزء يا شرط است که در حقيقت دخالت دارد يا نبود شرط. الان شما مدانيد که
نماز ي جزئش رکوع است ي جزئش سجده است ي جزئش سلام است شما اگر آمديد اجزاء را از آن بيريد حقيقتش از
دست مدهد اما اينه در مدرسه نماز خواندن جزء شرط نيست يعن نف شرطيت مکنيم اصلا اين نسبت به اين که مدرسه

توجه بشود چه نشود، ربط به حقيقت نماز ندارد.

صاحب وافيه فرمود ما ي سري اجزاء و شرائط داريم که اگر اينها را بيريم يعن اگر به خبر واحدي که مگويد رکوع جزء
نماز است، سجده جزء نماز است، قيام جزء نماز است، طهارت شرط نماز است، اگر عمل ننيم بايد نماز بدون رکوع بدون

دهد. آيا اين در اجزاء و شرائط مثبته است يا نافيه؟ شما وقتر حقيقتش را از دست مسجده بدون قيام بخوانیم و اين نماز دي
مگوييد انسان مرکب از حيوانيت و ناطقيت است مگوييد کتابت در حقيقت انسان دخالت ندارد؛ اينجا آيا آنچه که رکن است



براي انسان است همان حيوانيت ناطقيت است يا مجموع کتابت هم هست؟

فرض شد که اگر روایات ناف را  کنار بذاریم، ضرری به ما نم رسد چون روایات مثبت به ظهور خود باق م ماند و اثبات
جزئیت و شرطیت را خواهد کرد.

«والأول»، اول معنايش اين است که «يورد عليه»، ايراد سوم مکنند «بأنّ قضيته»، يعن مقتضاي وجه عقل، «إنّما هو
الإحتياط بالاخبار المثبتة»، احتياط به اخبار مثبته است آن هم در کجا؟«فيما لم تن حجةٌ معتبرة عل نفيهما»، در آنجائ که

حجت معتبر بر نفيش قائم نشده باشد. ما تا اينجا الان اگر روايت گفت سوره جزء نماز است، ما عمل به روايت را از باب
احتياط واجب دانستيم، يعن حجيت روايت را از باب علم اجمال، علم اجمال هم ما را در وادي احتياط مآورد.

احتياط ي اصل عمل است وقت اصل عمل شد ما خوانديم «الأصل دليل حيث لا دليل» حالا اگر ي دليل معتبر بويد سوره
ه سوره جزئيت ندارد، آن دليل وقتر قائم بشود، براي ايندي دليل لفظ جزئيت براي نماز ندارد، اصلا اجماع قائم بشود يا ي
آمد، دير حجيت احتياط اين خبر به درد نمخورد، چون حجيتش احتياط است احتياط زمان دليل است «الاصل دليل ف ما

لا دليل»، «فيما لم تن حجةٌ معتبره عل نفيهما»، آنجائ که حجت معتبر بر نف جزئيت يا شرطيت قائم نشده باشد.

«من عموم دليل أو اطلاقه»، لاالحجية، يعن مقتضاي دليل عقل حجيت «بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها»، بطوري که
تخصيص زده شود يا تقييد خورده شود به آن خبري که مثبت است؛ چنين حجيت براي ما ثابت نمشود. «أو يعمل بالناف»، يا
الثبوت» در مقابل ي عل ةقبال حج کند، «فم خبري که جزئيت شرطيت را نف عمل کنيم، يعن که ما به خبر ناف حجيت

حجت بر ثبوت. «ولو کان اصلا»، يعن ما در طرف ناف گفتيم که اين اخبار نمآيد ناف را براي ما واجب العمل بند اين
اخبار آن خبري که مثبت جزئيت و شرطيت است اين را واجب العمل م‌کند اما ناف چطور؟

ناف به طوري که اگر ي خبري گفت مثلا جلسه استراحه جزء صلاة نيست نف جزئيتش را. اين براي ما در صورت متواند
معتبر باشد که در مقابلش ي دليل بر ثبوت ولو آن دليل ي دليل خيل ضعيف بنام اصل باشد ي اصل عمل باشد در

مقابلش چنين چيزي نباشد. يعن در مقابل ناف اگر ي اصل عمل هم آمد چون اين دليل وجه عقل که نيامد ناف را حجت
قرار بدهد لذا ما به آن دليل که دلالت بر ثبوت جزئيت و شرطيت دارد عمل بنيم.

 «أو يعمل بالناف ف قبال حجة عل الثبوت»، حجيت که ما عمل به ناف کنيم، در قبال اينه دليل که دلالت بر ثبوت جزئيت يا
شرطيت دارد و لو کان آن دليل اصل باشد، چنين چيزي براي ما ثابت نمشود. ما فقط ي حجيت احتياطيه آن هم در دائره

اخبار مثبته براي ما حجت مشود، لذا مرحوم آخوند اشال مهمشان به دليل صاحب وافيه خلاصهاش اين شد، ما دنبال اثبات
حجيت خبريم چه خبر مثبت چه خبر ناف باشد.

چه در مقابل آن خبر عام قرآن باشد چه نباشد، بطوري که اگر عام قرآن باشد آن خبر بيايد عام را تخصيص بزند. ادعاي ما
ي چنين توسعهاي دارد اما دليل شما اخص از اين مدعاست، دليل شما آمده اولا اخبار مثبته را حجت کرده نه نافيه و ثانياً

حجيت که آورده حجيت احتياط است. حجيت ارزشدار که حجيت تخصيص بتواند مخصص باشد حجيت تقييدي که بتواند
مقيد باشد چنين حجيت را ندارد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


